
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

و  «ءیمعه ش کنیکان الله و لم » اتیروا یبررس
 عالم از آن ینقد آراء معارضان فهم حدوث زمان

 1نجف لو یمجتب
 2حاجی خانیعلی 

 

 

 چکیده

مهم  ثبات صللا د    سللت  و  یها د ر ه یکیبرهان حدوث ر   ربادایمتکلمان مسلللمانا  د  
 انیر م  د.   قام  کر ه یو عقل یعالم  ر مقابل مخالفانا   ل   قل ی ثبلات حدوث دما  یبر 

 تی د  هم «ءیمع  شلل کنیکان  لله و لم »با مضللمون  یثیمور   سللتدا ا  حا  ی  ل   قل
 سللت   د  نی  ایو عرفا  یفلسللف ایکلام یها د خو  ش کی سللت. هر    ربرخور ی ژهیو
عالم  یبر حدوث دما  ثی حا  نی  د.  د  ظر متکلمانا  کر ه ریخو  تفسلل یر  با مبدا اتیرو 

 وحدت زی لالت   ر د.  هل عرفان   ی لالت   ر دا  ما  د  ظر فلاسلللف ا تدها بر حدوث   ت
خو   یر  با مبا  اتیرو  نی د آ جاک    زای  ی. برخ   ددیم اتیرو  نی  یوجو  ر  مقصو   صل

  د. جسلللتار حابلللر با ر  کدار  ها ه اتیرو  نیتحت عدو ن خبر و حد     دادهیهمر سلللتا  د
ر  مختلف ر  مو یهللافهم ای  تقلا  یکر یو رو یلیتحل - یفی د روش توصللل یریگبهره

 د آن  ست ک   ولا با توج  ب  کثرت طرق  یپژوهش حاک جیسلدجش قر ر    ه  سلت.  تا
محتو  حاصللل  نیب  صللدور   دانیهاا  طممتعد  و با مضللمون و حد آن یهاانیو ب اتیرو 
 یو تأخلر دما  اتیخارج  د رو  ییقر ئن رو  اتایرو  یبا توج  ب  قر ئن  رو  ای. ثلا شلللو یم

 انی د م تکلمانام ریعلالما بلا تقر یتدهلا بر  شلللت حلدوث دملا  گرای  یهلابر  شلللت
 .س  گا  ا معتبر  ست یهابر  شت
 
کان  ثیوحدت وجو ا حدوث عالما حد ایحدوث   ت ایحلدوث دما کلیدی:  های واژه
 . لله 
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 مقدمه

 زا قبل سؤال این ب  پاسخ. دارد دیرین  ایسـابه  عالم، قدَِم و یا حدوث از پرسـ 
 ینا گویای باســنان یونان فلســفیِ  آثار ک  همانطور اســت  بوده آراء معرک  نیز اســ م
 حاشی  ب  تنها ن  اسـ م، در بحث، این(. 53 -57 :0931 برنجکار، ک:.ر) اسـت مطلب
 وجود. اســت شــده معرفی خداوند وجود برای اینشــان  حدوث عالم، بلک  نشــد  رانده

ــکال با مهابل  در اکرم پیامبر مهدس ــان ، اثبات باب در دهریون اش  اثبات ب  ص
 منکران با مواجه  در نیز بیت اهل(. 57: 0 ق،0019 ،طبرســی) پردازدمی حدوث عالم
کلینی، ) آوردندمی هاییاســند ل آن، اثبات برای و گرفنندمی موضــ  حدوث عالم

 .(001: 0ق، 0015
 اینک  اما اسـت، اســ می فکری هاینحل  تمام اتفاق مورد اسـت حادث عالم اینک 
 در بحث این آنجاک  از. اســت محل اخن ف اســت، حدوثی نوع چ  حدوث از مهصــود
 فهانموا است  گرفن  دینی درون و نهلی جنب  عهلی، هایبحث از فارغ مسـلمانان میان
 زا دفاع مهام در و جسن  تمسـ  آیات و روایات ب  عالم حدوث زمانی نظری  مخالفان و

 عالم، حدوث زمانی طرفداران حدیثی ادل  ترینمهم از یکی. اندآمده بر خود نظریـ 
 خنلفم هاینحل  چگون  اینک . است «شیء مع  لم یکن و کان ال ل » مضمون با روایاتی
 تر، مهم موضــوع اما اســت  توج  خور در موضــوعی اند،کرده معنا را این روایت فکری

 ترروشمند هابرداشت از ی  کدام شود مشخص تا اسـت روایات این د لت ب  پرداخنن
 ادتعد و سند ب  پرداخنن دیگر، موضـوع و اسـت روایات از دسـن  این معنای با موافق و

 پژوه  این راسنا،همین در. است آن صدور بودن آوروثوق دادننشـان برای روایات این
 :دهدمی پاسخ ذیل سوا ت ب 

 دارد؟ وجود... «  کان ال ل » روایات از هاییبرداشت چ . 0
 و ذاتی حدوث زمانی،) هابرداشــت این از کدامی  روایات، د لت ب  توج  با. 5

   است؟ روایات این خانواده با همسو و روشمندتر ،(وحدت وجود
 هسنند؟ آوروثوق سندی و د لی جهت ب  روایات از دسن  این آیا. 9

 رتفک تاریخ در دیرین  ایســـابه  عالم قدم و حدوث از بحث پیشینه پژوهش:
 زیادی اندیشمندان و شده صادر زمین  این در زیادی روایات ک  جایی تا دارد  اسـ می

 این روایی عهب  ب  توج  با. اندنگاشــن  آثاری مهم، این مورد در منمادی قرون طی در
 یکن لم و کان ال ل » مضــمون با روایاتی ،حدوث عالم ب  قائ ن مســنندات از یکی بحث،
 پرداخن  عالم حدوث زمانی مخالفان قول نهل ب  بحارا نوار صـاحبِ . اســت «شـیء مع 
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 نای سپس و دانندمی واحد خبر را آن «کان ال ل  حدیث» ب  اسـند ل نهد در ک  اسـت
 در وی(. 410: 40 ،ق3041، مجلسی) کنندمی ویلأت خود مذهب اسـاس بر را احادیث
ــخ ب  و آورده را باب این با مرتبط روایات تمام گروه این جواب ــبه  پاس  واحد خبر ش
 اما دارد دیرین  ایســـابه  احادیث این از بحث چند هر. پردازدمی روایات این بودن
ــنمل ک  جامعی تحهیق ــی بر مش ــندی و د لی بررس ــد روایات این س  نظرات و باش
 هایهیقتح بین در. نیست موجود کند، سنجی اعنبار بررسی، این ب  توج  با را مخنلف
 ننایج و کان کما الآن و شــیء مع  لم یکن و کان ال ل  حدیث بررســی» مهال  معاصــر،
 سـندی و د لی بررسـی ب  تنها (3131)حسـین زاده و جاهد،  «آن بر منرتب فلسـفی
ــت پرداخن  زمین  این در روایات از یکی  با نیز تحهیق ننایج و مبانی جهت از ک  اس

 «شــیء مع  لم یکن و کان ال ل  حدیث بررســی» مهال . اســت منفاوت حاضــر پژوه 
 روایات از دســن  این د لی و ســندی بررســی ب  چند هر نیز (3134)محبی و نجیبی، 

ــت پرداخن  ــر پژوه  اما اس  ننایج مرتبط، روایات ب  ترجام  پرداخنن حیث از حاض
 .است منفاوت مهال  این با مخنلف، آراء عرض  و تحلیل و تحهیق

 مفاهیم نظری پژوهش -1

 . معنای لغوی حدوث1-1

ــ   قرار دارد و ب  معنای ب  وجود آمدن چیزی « م د ق»در مهابل « ث د ح»ریش
( و یا ب  معنای ابندا داشـــنن اســـت 090 :5، ق0001، اســـت کـ  نبوده )ابن منظور

(. این ریشـــ  ب  معنای نو در مهابل کهن  و قدیمی نیز ب  055 :9، ق0013، )فراهیدی
کند نیز حادث کار رفن  اســـت )همان(. همننین ب  وجودی ک  صـــفات آن تیییر می

(. صـــاحب مهاییس اللی  معنای اصـــلی را همان 050 :5، ق0000، اند )فیومیگفنـ 
 یمعان (.91: 5، ق0010، داند )ابن فارسمعنای اول و ســایر معانی را مشــنق از آن می

 یبرا)حاضر است  قیتحه ابارتباط بیک  مورد اسـنعمال است  شـ یر نیاز ا زین یگرید
 (.090 -090: 5ق، 0001ابن منظور،  ر.ک:نمون  

 . معنای اصطلاحی حدوث زمانی عالم نزد ملا صدرا و متکلمان2-1

وجود دارد  یکی تهریر مشـــهور بین  حــدوث عــالمدر بین منکلمــان دو تهریر از 
ــن   آنهاســت ک  عالم ابندا و آزاز دارد و پی  از آن، عالمَ و ب  تب  آن، زمان وجود نداش
اسـت. بر این اسـاس اگر در سلسل  زمان، ب  عهب برگردیم و حوادث را دنبال کنیم، ب  

تهریر دوم  (.344 -39: 3134، رســیم )ززالیای آزازی ک  مبدا زمانی اســت، میپدیده
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 ،آناز )ســبق عدم زمانی بر عالم( ک  « زمانی بوده ک  عالم نبوده اســت»این اســت ک  
 ریپژوه  تهر نیدر ا(. 413 ق:3039، شـــود )طباطباییمی «زمان موهوم»تعبیر بـ  

 اول، اصل قرار داده شده است.
، حمل حدوثِ منهول در منون دینی بر حـدوث عالمم صـــدرا ضـــمن پـذیر  

داند ک  را، خ ف ظواهر کناب و ســـنت و موجب تاویل آیات و روایات می یحدوث ذات
از قصور عهل در جم  بین ظواهر کناب و سنت و حکمت حهیهی ناشی شده و تکذیب 

ــت ) ــن  انبیاس ــدرالدین ناخواس ــیرازیص (. البن  این ب  آن معنا 05 -01ق: 0939، ش
اند معنا کند بلک  فهم میدهفه منکلماننیســت ک  ایشــان حدوث را ب  همان معنا ک  

(. بر اســـاس 01: داند )همانمیرا مخالف قواعد عهلی و دینی  حدوث عالماز  منکلمان
، تمام موجوداتِ عالم طبیعت، ذاتاً منحول و منییر هســـنند و تمام اجزای نظر صـــدرا

رو مجموع جهان ک  حکمی جز عالم، پیوسـن  در حال حدوث و زوالِ مسنمرند  از این 
، 3193همو، ) است حدوث زمانیاجزا ندارند، با هم  آنن  در آن است، حادث ب   حکم
  داند، بلکصدرا کل سلسل  موجودات زمانی را دارای ابندا نمی ،اسـاس این بر .(431 :1

 داند. بدایت زمانی می هر جزء را دارای

 . معنای اصطلاحی حدوث ذاتی عالم3-1

ـــت،  ابن سینا و همفکران او از ف سف ، ـــ  علـ ـــدی بـ معنهدند ک  سبب نیازمنـ
 زمانی باشد یا قدیم زمانی ممکنی ـ خواه حادث یءو هر ش است ءامکـان مـاهوی اشیا

ـــ در وجود یا عدم خود او معنهد اســت ک  تعلق معلول ب  علت . ســتنیازمند علت ا ،ـ
صـــفت حدوث، در هم  اوقات بر واجب بالییر صـــدق اســـت، لذا  تعلهی دائمی تـام ،

ـــین دلیل است ک  حادث )شیم ک  موجود  مسبوق ب  عدم(، مادامی یءکند و ب  همـ
  داند بابن ســینا رابط  معلول و علت تام  را ضــروری می .اســت اســت، منعلق ب  فاعل
ــدنمی، همین دلیل از نظر وی ــن  باش ــد و مخلوقی نداش ــود ک  خدا باش ر.ک: ابن ) ش

عالم، آن چنان ک   حـدوث زمـانیبر اســـاس این نظر  .(531 -530 :0930ســـینـا، 
گویند، ن  تنها واق  نشـده اسـت، بلک  محال است. در ننیج  عالم در عین می منکلمان
 است. حادث ذاتی ،ازلی بودن

 و بررسی ضمنی متن روایات. 2

ها آمده در آن« مع  شیء لم یکنو  کان ال ل »سـی روایت وجود دارد ک  مضـمون 
 نیبا ا ییها ب  کار نرفن  اســت اما ب  جهت محنواالفاظ در آن نیهر چند ا  یعنی اســت
ــنراک دارند  ن  ا اتیروا ــرفا در لوازم عهل نک یاش ــنراک   ،یاول یخارج از محنوا یص اش
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و  اندبرخی از این روایات در منن بررسی شده ب  جهت رعایت اخنصـار، داشـن  باشـند.
 است. ار گرفن در پاورقی ب  اخنصار مورد اشاره قر دیگربرخی 

 . حدیث اول1-2

و لیس فناء الدنیا بعد ابندائها بأعجب من إنشـائها و اخنراعها ... و إن  سبحان  یعود »
ــ بعد فناء الدنیا وحده  کما کان قبل ابندائها کذلك یکون بعد فنائها ب  وقت  ء مع   ش

و   مکـان و   حین و   زمـان عـدمـت عند ذلك الآجال و اتوقات و زالت الســـنون و 
 .(419 ق:3030سید رضی، ) «الساعات

در این روایت اشـاره ب  این شده است ک  خداوند، همانگون  ک  قبل از ابندای عالم 
او نبود، بعد از فناء دنیا نیز همانگون  اســـت و زمان بعد از فناء تنهـا بود و هی  چیز بـا 
 دنیا معدوم خواهد شد. 

رســـد  او ، اشـــاره ب  این دارد ک  خداوند در مورد این روایت دو نکن  ب  نظر می
از ابندای دنیا تنها بوده و چیزی با او نبوده اســت  ن  اینک  همیشــ  اینگون  باشــد   قبل

 ک  برداشــت همانگون  -ند همیشــ  اینگون  باشــد و چیزی با او نباشــدچرا ک  اگر خداو
قبل »نیـازی ب  آوردن قید  -کنـدمی این فهم را تـاییـد وحـدت وجودو  حـدوث ذاتی

 نبود.« ابنداءها
ــدن زمان بعد از فناء دنیا دارد ــاره ب  معدوم ش ــبی  بعد از فناء ب   ،ثانیا، اش و از تش

از ابندای دنیا، زمان معدوم بوده اســت و زمان با عالم شــویم ک  قبل می قبل آن منوج 
ب  وجود آمده اســت. اما مشـــکلی ک  در اینجا وجود دارد این اســـت ک  روایت دارای 

ــت و آن ــوار اس ــت ک  پذیر  آن ب  زایت دش ــدن دنیا و اعاده  ،مطلبی اس معدوم ش
با این  سازد.می معدوم اسـت ک  پذیر  صـدور روایت را ب  این صـورت دچار مشــکل

اند، معنا فهمیده منکلمانرا ب  همان معنا ک  «   شـــیء مع »حال این روایت عبارت 
برای قبل از ابندای عالم اسـت و اشاره ب  «   شـیء مع »کرده اسـت و طبق این بیان، 

 کند.عالم می حدوث زمانی

 . حدیث دوم2-2

ــماء مبنی » ــ کنت قبل کل و   أرض مدحی  ...  کنت إذ لم تکن س نت و کو   ءش
 .(050: ق0000)ابن طاووس، « ءش ء و ابندعت کل کل ش 

اند  توضــید داده اســت ک  پس از بیان اینک  خداوند بوده و آســمان و زمین نبوده
چیزی بوده و هم  چیز را ب  وجود آورده و ب  هم  چیز ابندا داده اســت.  خدا قبل از هر
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ظاهر  (.13: 0ق، 0001)ابن منظور، « و بدأهانشـــأه »اند: گفن « ابندع»واژه  یدر معنا
ــمان و زمین حهیهنا نبوده ــت ک  آس ــیاق -و در ادام  ،اندروایت این اس  -و در همان س

 ،اســـت ک  در ادام این ظاهر روایت این عبارت  .«ءقبل کل شـــ  کنـت  » :گویـدمی
 کند.می همان مطلب را برای هم  چیز اثبات امام

اینک   و  نبودن عالم ب  هم ارتباط داده شـــده اســـت:ت ســـ  مطلب در این روای
ک  ظهور قوی در آزاز « ابندعت کل شــیء»عبارت    وخداوند قبل از عالم بوده اســت

ــد ک  فهم عالم دارد. از کنار هم قرار دادن این مطالب ب  نظر می عالم  حدوث زمانیرس
 کند. تنها فهمی است ک  ب  اذهان مخاطبان خطور می

 سوم . حدیث3-2

الحمد ل ل الذي کان قبل أن یکون کان لم یوجد لوصـــف  کان ... کان إذ لم یکن »
 1.(73 :0933)صدوق، « ء و لم ینطق فی  ناطق فکان إذ   کانش 

در این روایت نیز تاکید شــده اســت ک  خداوند قبل از اینک  چیزی موجود شــود، 
این گون  نیســت ک  کان در  ،تهای دیگر منفاوت اســبوده اســت  البن  بودن او با بودن

ــدق کند. در ادام  می ــورت ص ک  گوید: خدا بوده هنگامیمورد او و مخلوقات ب  ی  ص
ک  موجودی ک  لفظ خدا بوده هنگامی  چیزی نبوده اسـت و ناطهی وجود نداشن  است

 بر آن صدق کند، نبوده است. « کان»
فهمید و با توج  ب  اینک  ی وحـدت وجودتوان ذاتی و یـا را نمی« لم ینطق»واژه 

هم در کنار آن آمده « لم یکن»این فعل، ماضـــی اســـت و ناظر ب  ابندای عالم، و واژه 
بلک  اشــاره ب  زمان  ،گویدفهمیم ک  این مضـمون ی  مضـمون ثابت را نمیمی ،اسـت

 گذشن  دارد و این با برداشت منکلمان سازگار است.

 . حدیث چهارم4-2

ء مع  ب  حدود و   أعراض و   یزال کذلك واحدا کائنا   شـ  أما الواحد فلم یزل»
و ه ء زیرثم خلق خلها مبندعا ... یا سـیدي أ   تخبرن  عن الخالق إذا کان واحدا   ش 

                                                 
ء و کان نرشججع ننی الماء إذ س اججماء کنت إذ لم تعن شجج »ت ان به روایت دیگری هم اشججاره کرد: در همین معنا می .1

(. 374: 40ق، 3041)مونسجججی، « قبل رن یع ن... و تبقی ويدك کما کنت ويدك ننمت ما کان مبنیج  و س رر  مديی  
راججد لمنه اول در دسلت مسججتقل باشججد، و لمنه دو  نین ااججتینالی بر لمنه اول باشججد  اما باید ت له داشججت به نظر می

ه گ ید که خدا ب ده و چیزی نب دگ ید نرش ب ده و آاجمان و زمین نب ده ااجت، در همان ایاق میکه همانگ نه که می
راججد که اججخت باشججد دسلت دو لقره را یعی بر يدوی زمانی بگیریم و دیگری را بر يدوی ذاتی، و ظر میااججت. به ن
کند )به این معنا که آاججمان و زمین بر يدوی زمانی آاججمان دسلت می« کان نرشججع ننی الماء إذ س اججماء مبنی »چ ن 

 هم بر يدوی زمانی دسلت کند.« تعن شیء اذ لم»راد که اند( به نظر میاند و بعد ایواد شدهيقیقتا نب ده
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لم ینییر عز و جل بخلق  أ لیس قد تییر بخله  الخلق قال ل  الرضـــا ء مع   شـــ 
إن ال ل المبــدا الواحــد الکــائن اتول لم  ... قـال 1الخلق و لکن الخلق ینییر بنیییره

ء مع  فردا   ثان  مع    معلوما و   مجهو  و   محکما و   منشابها یزل واحدا   شـ 
 .(005 :0933)صدوق، « ء زیرهإذ   ش و  مذکورا و   منسیا ... ذلك کل  قبل الخلق 

خدا از  واحد بوده است در کند ب  اینک  می اشاره در این روایت ابندا امام رضـا
حـالی ک  چیزی با او نبوده اســـت، بدون حدود و اعراض، و ابدا نیز همین گون  خواهد 

سوال  را خلق کرد. عمران صابئی در اینجا از امام بود  سـپس حضرت محمد
اینگون  فهمیده ک  عالم ابندا داشــن  است  با توج  ب  اینک  از ک م امام -پرسـد می

آیا خداوند وقنی واحد بود و هی  چیز با او نبود و  -ز آن وجود نداشـــن  اســـتو قبل ا
 در ادام  ســـپس جهـان را آفرید، با این آفرین  تیییر در او حاصـــل نشـــد؟ امام

کند بلک  این مخلوقات هســـنند ک  با گویـد: خـداوند با خلهت مخلوقات تیییر نمیمی
 د.نکنمی آفرین  او تیییر

شـــود: خداوند از  واحد بود و هی  می دیگری بیان قبلی تکرار در ادامـ  بـ  بیان
 امبعد ام ،چیز با او نبود ن  معلومی بود و ن  مجهولی، ن  محکمی بوده و ن  منشابهی

ها قبل از خلق بوده اســـت. باید ب  این نکن  توج  کند ک  هم  اینمی دوبـاره تـاکیـد
چیزی با خدا نبوده است، ن  اینک   ،هتداشـت ک  باز تاکید بر این اسـت ک  قبل از خل

را از این  وحدت وجودهمانطور ک  کسانی ک    بعد از خلق هم همننان همانطور باشـد
ت ناظر ب  گذشـن  نیس« مع  شـیء لم یکنو  کان ال ل »اند، معنهدند ک  عبارات فهمیده

 .(شودیپرداخن  م یمبان نیدر ادام  ب  ا) بلک  ی  مفهوم ثابت است

 پنجم حدیث. 5-2

شـــهادل الحدث با منناع من اتزل الممنن  من الحدث ... ل  معنی الربوبی  إذ   »
مربوب و حهیهــ  اهلهیــ  إذ   مــألوه و معنی العــالم إذ   معلوم و معنی الخــالق إذ   
مخلوق و تأویل السـم  و   مسـموع لیس منذ خلق اسنحق معنی الخالق و   بدحداث  

عنی البرائی  ]البارئی [ کیف و   تییب  مذ و   تدنی  قد و   تحجب  لعل البرایا اســنفاد م
و   یوقن  منی و   تشـــمل  حین و   تهارن  م  . . کیف یســـنحق اتزل من   یمنن  

  90 :0933صـــدوق، ) «من الحـدث ... بامنناع اتزل  أن یثنی و لما   بدء ل  أن یبدأ
 .(007 :5ق، 0019، طبرسی

                                                 
ق، 3041لم ینتقل مع المنتقنین )طبراججی،  إذ س خنه در همین مضججم ن ااججت روایت: قد کان و س خنه و ه  کما کان .1
2 :047.) 
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 تواندروایت، ابندا اشـاره ب  این شـده اسـت ک  چیزی ک  حادث باشد نمیدر این 
معنای رب، عالم، خالق و همننین حهیهت ال  و تاویل  :گویدازلی بـاشـــد. در ادام  می
ــدق ــم  بر خداوند ص لوه و أک  مربوب، معلوم، مخلوق و همننین مکند هنگامیمی س
و ابندا داشنن  حدوث عالماست ب  ای ک  در این مطلب اشـاره ،مسـموعی نبوده اسـت

و این تعبیر  ،اندمخلوقـات  بـ  این بیان ک  ســـلســـل  مخلوقات نبوده و ب  وجود آمده
کند: این گون  نیســـت ک  می اســـت. در ادام  بر مطلب تاکید حدوث زمانیدیگری از 

ای اســت ک  چرا ک  او ب  گون  ک  آفرید، مســنحق معنای خالق شــود  خداوند هنگامی
دیکی و پنهان بودن برای او معنا ندارد  همننین زمان ب  ســـاحت او راه ندارد و هی  نز

 ب  این بیان ک  چیزی ک   کندکس با او قرین نیســت. در ادام  مطلب اول را تاکید می
تواند ازلی باشــد و چیزی ک  ازلی اســت دو بردار نیســت و چیزی ک  حادث اسـت نمی
 1ورد.توان پدید آآزاز ندارد را نمی

ای اســـت ک  هر گون  ازلی بودنی را با حادث بودن زیر قابل بیـان روایـت ب  گون 
شــود  لذا مخلوق ازلی بر اســاس این روایت داند و شــق دیگری را قائل نمیجم  می

ـــت گفنــ  شـــود کــ  در این روایـت منظور از ازلی همــان  ـــت. ممکن اس مننفی اس
ــخ داد ک واجب ــت  اما باید این گون  پاس ــام مفهومی مطلق ب   الوجود اس او   اخنص

ــ  مهید از آن مفهوم، دلیل می ــید ی  حص خواهد. ثانیا  در ادام  منظور از ازلی را توض
در حالی ک  بر «. لما   بدء ل  أن یبدأ»دهد ک  مهصـود چیزی است ک  ابندا ندارد می

 توان مخلوقاتی را فرض کرد ک  ابندا ندارند.می حدوث ذاتیاساس 

 ششم . حدیث6-2

 و   کان مســنوحشا قبل أن یبندع شیئاکان حیا ب  کیف و لم یکن ل  کان ... و »
  یشــب  شــیئا و   کان خلوا من الملك قبل إنشــائ  و   یکون خلوا من  بعد ذهاب  ... و 

                                                 
و س لم یزل الله نز و لل ربنا و العنم ذاته »چنجد روایت دیگر هم در همین رااجججتا وارد شجججده ااجججت  از لمنه روایت:  .1

معن   و السججمع ذاته و س مسججم ا و الباججر ذاته و س مباججر و القدر  ذاته و س مقدور لنما ريدی اعشججیاء وقع العنم منه ننی 
ن ... قال قنت لنم یزل الله متعنما قال لقال إالمعن   و السججمع ننی المسججم ا و الباججر ننی المباججر و القدر  ننی المقدور 

(  و نیز 313: 3131  صججدوق، 347: 3ق، 3047)کنینی، « زلی  کان الله نز و لل و س متعنمالعلا  صجج   مثد   لیسججت ب 
... کان ربا إذ س مرب ب و إلها إذ س م ل ه و نالما إذ س معن   و اجججبه اعوقاو ک نه و العد  ول ده و اسبتداء رزله »روایت: 

شججهادتهما )صجج ت و م صجج ع( لمیعا بالتلنی  الممتنع منه »(  و روایت: 311: 3ق، 3047)کنینی، « اججمیعا إذ س مسججم ا
(  22: 3131  صجججدوق، 304: 3ق، 3047)کنینی، « و رب إذ س مرب ب... نججالم إذ س معن   و خججاله إذ س مخن ق اعزل 

ید و س ء غیر الله معروع و س موه ل و کان نز و لل و س متعنم و س مرکجان الله نز و لجل و س شججج »همچنین روایجت: 
 (.222: 3131)صدوق، « متثرك و س لانل لل و نز ربنا لومیع هذه الا او مثد   نند يدوی ال عل منه
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 تیروا نیاکلینی ی  بار  1«.و مالکا بعد إنشائ  للکون مالکا قبل أن یکون ینشـ  شـیئا
ز ا یگریب  سـند درا الفاظ  نیهم  یشـببار دیگر و  (،33: 0ق: 0015) از امام باقر را
ــیخ90: 3ق، 0015) کندینهل م نیالمومن ریام ــدوق (. ش ی  را  تیروا نیا نیز ص
 یگریب  سند د ، و بار دیگر، همین مضـمون رااز امام باقر یگریب  سـند موثق دبار 

 .(059و  000 :0933)صدوق،  استنهل کرده  از امام کاظم
ــت اما بدون کیفیت و کان )ب  آن  اینجا در پس از تاکید بر اینک  خدا حی بوده اس

برای خدا در ادام   «کان»از لفظ  چرا ک  دوبار امام  معنایی ک  در مخلوقات اســـت
در مورد خدا معنایی زیر  «کان»شود ک  می از همین جا معلوم ،اسـنفاده نموده اسـت

ــت(، می «کان»از  گوید: خداوند قبل از اینک  چیزی را بیافریند از در مورد مخلوقات اس
ــلطنت نبوده  ــت  همننین قبل از آفرین  مخلوقات، خالی از س ــت نداش تنهایی وحش

ک  شود. خدا قبل از ایننمی اسـت و بعد از از بین رفنن مخلوقات نیز سلطنت از او سلب
 از آفرین  نیز مال  آن است. هسنی را بیافریند مال  آن بوده و بعد 

همین ک  خدا قبل از آفرین  وحشـــت نداشـــن  اســـت نشـــان از این دارد ک  
چرا ک  در خوان  فلســـفی و   ها ابندا داده اســـتمخلوقات ابندا دارند و خداوند ب  آن

اند. اشـــاره ب  این عرفـانی تنهـا بودن خداوند محال اســـت و مخلوقات از  با خدا بوده
ار اشــاره ب  انشــاء و ابنداع خلق، این معنا ک  خداوند بوده و مخلوقی نبوده مطلب در کن

 منکلمان همراسنا حدوث زمانیک  با معنای  -اسـت و خدا ب  مخلوقات ابندا داده است
 کند.را تهویت می -ستا

 هفتم . حدیث7-2

و إن کنت تهول لم تزل هذه الصـفات و اتسماء فدن لم تزل یحنمل معنیین فدن »
ــویرها و  لت لم تزلق ــنحهها فنعم و إن کنت تهول لم تزل تص عنده ف  علم  و هو مس

 ثم ء زیره بل کان ال ل و   خلقفمعاذ ال ل أن یکون مع  شـــ هجاؤها و تهطی  حروفها 
 2(.400: 3ق، 3041  طبرسی، 331: 3133  صدوق، 339: 3ق، 3041)کلینی، « خلهها

گوید: اگر منظور تو این اســت ک  رآن میدر جواب ســوال از ازلی بودن ق امام

                                                 
باجیر إذ س منظ ر إلیه من خنقه مت يد إذ س اججعن یسجت ن  به و س یسجت يد ل قده رنشجج  »در همین معنااجت روایت:  1.

 (.04ق: 3030)اید رضی، « ئها... نالما بها قبل ابتداالخنه إنشاء و ابتدره ابتداء 

... و کان الخاله قبل المخن ق و ل  کان رول ما خنه ء غیره کان و س شجج »ت ان اشججاره کرد به روایت: در همین معنا می 2.
ء ء لی  ه  یتقدمه ولعنه کان إذ س شجج انقیاا ربدا و لم یزل الله إذا و معه شجج  ء إذا لم یعن لهء من الشجج من خنقه الشجج 
 .(30: 1ق، 3047)کنینی، « اعشیاء منه و ه  الماء ء الذي لمیعغیره و خنه الش 
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تصـویر و هجاء و تهطی  حروف ازلی هسنند، پناه بر خدا از اینک  چیزی با او و زیر از او 
سـپس خلق را آفریده اســت. بر اساس  ،ازلی باشـد بلک  خدا بوده و خلهی نبوده اسـت

و اینک  چیزی  انداین روایت ازلی بودن چیزی زیر از خدا محال است و مخلوقات نبوده
 کند. نفی ازلی بودن مخلوقات می ،با خدا نبوده است

 هشتم . حدیث8-2

ء قلت فأین ء قال نعم کان و   شــ کان ال ل و   شــ  قلت )زراره( تب  جعفر»
سألت عن المکان إذ کان یکون قال و کان منکئا فاسـنو  جالسا و قال أحلت یا زرارل و 

 .(31 :0ق، 0015)کلینی، «   مکان
پرســـد: آیا خدا بوده و چیزی نبوده ســـوال می در این روایت ابندا راوی از امام

آید: زمانی ک  اســت؟ و پس از شــنیدن پاســخ مثبت امام، برای او این ســوال پی  می
تکی  داده بوده و ســپس نشــســن    اند خداوند در چ  حالنی بوده اســتمخلوقات نبوده
چرا ک  زراره از   ها برای خدا محال اســتوصــف گوید ایندر جواب می اســت؟ امام

ک  مکان وجود نداشــن  اســـت. در این روایت نیز مکان خدا پرســیده اســت هنگامی
  کند بلکها( را رد نمین  تنها ارتکاز راوی )نبودن مخلوقات و ابندا داشـــنن آن امام

  قات وجود نداشـــنافزاید ک  مکان نیز هنگام نبودن مخلوبر ارتکـاز او این مطلب را می
   1است.

 نهم . حدیث9-2

إن ال ل تبـار  و تعـالی لم یزل منفردا بوحـدانین  ثم خلق محمدا و علیا و فاطم  »
ق، 0015)کلینی، « صـلوات ال ل علیهم أجمعین فمکثوا ألف دهر ثم خلق جمی  اتشیاء

0 :000).2 

                                                 
لله و رین اؤال نن معان و کان ا... رین کان ربنا قبل رن یخنه اجماء و ررضجا » :در همین معنا صجادر شجده ااجت روایت .1

پراجججد که خدا قبل از می راوی از امیر الم منین اینوا در .(374 :3131صجججدوق،   34: 3ق، 3047)کنینی، « س معجان
اج ال از معان اات و خدا ب ده و معانی « رین»گ ید که می اینعه آاجمان و زمین را خنه کند کوا ب ده ااجتا اما 
و  و ول دويد ،پرادمی ارتعاز راوی هنگامی که از معان خداوند ول د نداشجته ااجت. باید به این نعته دقت شج د که

 ،ن مینبو با ت له به ای ،يدوی ذاتی نیسججت بنعه در ذهن راوی، قبل از خنقت همان بیان دیگر ابتدا داشججتن نالم ااججت
 کند. می کند بنعه همین ارتعاز را در م رد معان هم میرحنه تنها ارتعاز راوی را رد نمی اما 

إن الله تبجارك و تعالی ريد وايد ت رد ل  »(  و روایجت: 30: 1، ق3047، در همین معنجااجججت روایجاتی همچ ن: )کنینی .2
إن »همچنین روایت:  .(332: 40ق، 3041مونسجججی، « )ويدانیته  م تعنم بعنم  لاجججارو ن را  م خنه بذلع الن ر مثمدا

و ه  الن ر الذي خنه منه مثمدا و ... ن ار الذي ن رو منه اعن ار الله کجان إذ س کجان لخنه العجان و المعجان و خنه ن ر اع
إن الله يین شججاء تقدیر الخنیق  »و روایت:  ،(003: 3، ق3047، کنینی« )ء ک ن قبنهماننیا لنم یزاس ن رین رولین إذ س شجج 
... ان راد منع ته و ت يد لبروته ل تاح ن را  قبل دي  اعر  و رلع السجججماء و ه  ل ...  و ذرء البریج  و إبجداا المبجدناو
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و  و علی خـداوند از  در وحدانیت، منفرد بوده اســـت  ســـپس محمد
را خلق نموده و بعد از هزار دهر، اشـیاء دیگر را خلق نموده است. همین ک   فاطم 

ــاره ب  ی  دوره زمانی می ــده بودهاش ــیاء دیگر خلق کند ک  اهل بیت خلق ش اند و اش
ــت ک  اولین مخلوق، قبل از آن بره  زمانی موجود  ــان دهنده این اس ــده بودند، نش نش

 عالم است ب  این بیان ک  سلسل  مخلوقات، نهط  حدوث زمانیا  نبوده اسـت و  زم 
ــ آزازین دارند. ــ  روااین  یبررس ــمن عنوان  ،تیس ــ»ض « عبارت الآن کما کان یبررس
 خواهد آمد.

 دهم . حدیث11-2

 «ء زیره و لم یزل عالما فعلم  ب  قبل کون  کعلم  ب  بعد کون کان ال ل و   شـــ »
چیزی جز او نبوده و خداوند از  ب  هم   خـداونـد بوده و. (015: 0ق، 0015)کلینی، 

ــیاء و بعد از آن تفاوتی نکرده  ــت، پس علم خدا قبل از آفرین  اش ــیاء عالم بوده اس اش
 1است.

 صدور مضمون روایت .3

مضمونی است ک  در تمام روایات « مع  شیء لم یکنو  کان ال ل »با توج  ب  اینک  
با  )سـی روایت( ب  نوعی ب  آن اشـاره شـده اسـت  شــاید بنوان گفت فارغ از بررسی 

ها تکرار شده سـندی ت  ت  روایات، اسـناد منعدد و مخنلفی ک  این مضـمون در آن
 .استوثوق ب  صدور آن موجب است، 

                                                 
ء غیره و س معن   و کان الله و س شجج »تر روایت: و از همه مهم .(37: 3 ،3110)مسججع دی، « ل اله ذلع صجج ر  نبینا مثمد

 م بجدا لله رن یخنه ... معجه من ن ر نظمتجه  و خنقنججا رهجل البیجت س موه ل لج ول مجا ابتجدر من خنه خنقجه رن خنه مثمجدا
 .(323: 40، ق3041، مونسی« )المعان

یا ذا الذي »( و روایت: 74: 3131)صججدوق، « ء غیرهالثمد لله الذي کان إذ لم یعن شجج » قریب به این معنااججت روایت: .1
ل و س یزال ويدانیا رزلیا قبل بدء الذي لم یز»( و نیز روایت: 07: 3131)صججدوق، « ءء  م خنه کل شجج کان قبل کل شجج 

( و اشججاره به معنایی نزدیع دارد روایت: 03: 3131  صججدوق، 310: 3ق، 3047)کنینی، « الده ر و بعد صججروع اعم ر
هل کان الله نز و لل نارلا بن سه قبل رن یخنه الخنه قال نعم قنت یراها و یسمعها  الرضااج لت )ابن اجنان( ربا الثسن»

پراجججد که آیا می (. راوی این روایت از اما 333: 3131  صجججدوق، 331: 3ق، 3047)کنینی، « مثتالا قجال مجا کجان
قبل از  پراجججد که خداشجججناختها و پ  از پااججج  ملبت اما ، میخجداوند قبل از اینعه مخن قاو را بیالریند خ دش را می

یالی به این کار نداشججته ااججت. در این روایت گ ید: خدا ايتدر پااجج  می شججنیدها اما دیده و میخنقت خ د را می
های ه خ اندراجججد کگیرد و بعید به نظر میراججد که ارتعاز راوی به صججج رو تقریری م رد تایید قرار مینیز به نظر می

گ ید قبل از خنه یعنی در هنگامی که مخن قاو مسجججتثجدی در ذهن راوی ول د داشجججتجه بجاشجججد  بنعه وقتی راوی می
 این ارتعاز با ابتدا داشتن نالم اازگار اات. اند، کهنب ده
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 این زمینه  درهای مختلف برداشت. 4

 دوث زمانی. ح1-4

ب  این دســـن  از روایات  حدوث عالم،برخی منکلمان در مهام اســـند لِ نهلی بر 
وقنی هی  چیزی ب  هی  وج  با  «ملل و نحل»از نظر صــاحب کناب اند. تمســ  کرده

مهدم  ،پس او بر هم  چیز ب  هم  انواع تهدم  اســـت خـداونـد منعال معیت نداشـــن 
ب  ذاتی  ،پس از تهسیم حدوثنیز اسنرآبادی  .(001 ق:0017، شـهرسنانی) خواهد بود
م لو  کان ال ل » را بر وفق قول معصـــوم حدوث زمانیگویـد: قاطب  ملیین می ،و زمـانی

 .(70: 5، 0935اسنرآبادی، ) انداثبات کرده «مع  شیء یکن

 حدوث ذاتی. 2-4

اند  یکی اشـــکال کردهاین حدیث  ف ســـف  از دو جهت ب  برداشـــت منکلمان از
ی هایی بوده و مخلوق  ب  این بیان ک  معنا ندارد بگوییم خدا زماناستاشـــکال معنایی 

 انیحدوث زمنداشـن  است  دومی نیز اشکال عهلی است ب  این بیان ک   زم  پذیر  
شـــیرازی، صـــدرالدین منکلمـان، تعطیل فی  الهی و تیییر در ذات خداوند اســـت )

ب  این معنا  اند هحل کرد حدوث ذاتیبا مبنای برخی این حدیث را  (. لـذا01ق: 0939
ب   .کام  ســازگار اســت ،ک  علت ب  جهت رتب  بر معلول مهدم اســت و این با قدم عالم

ها در و معلول بیان دیگر ب  تحلیل عهلی این معلول اســـت ک  ب  علت نیازمند اســـت
و در رتب  پس از او هسنند و خداوند در او نیسنند « م »لذا مخلوقات  ،رتب  او نیسـنند
 ها قرار دارد:رتب  قبل از آن

یکن مع   ال ل و لم کان»  امعن ،بنـابر مشـــرب این اعـاظم أعنی حکمـا  الهی»
  او عل ت است ک زیرا  این است ک  از  و ابدا خدا هست و هی  چیز با او نیست« شـ ء
اعنی اعاظم -ز عل ت است ن  م  او. اینان بعد ا ،سـوای  معلول او، و معلول در رتب  و ما

ــبوق ب  عل ت  ذاتی دانند، و قدیم زمانی و حادث عالم را قدیم -حکما  الهی زمانی مس
عام    اند و مانندمهابل نیست ک  منکل مین گفن  عدم  ذاتی اسـت ولی مسبوق ب و عدم

ــت ب مهابل ک  همان عدم مردم از لفظ عدم ــان خطور کرد  زمانی اس ــتذهنش  «ه اس
 .(059 :0935 آملی، زاده حسن)

 وحدت وجود. 3-4

دانند و از طرف نمی ک  کان در مورد خداوند را دال بر زمان اهل عرفان نیز از آنجا
ای را قرین « الآن کما کان»دانند، عبارت دیگر وجود را تنهـا منحصـــر در خـداوند می
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از وجود ندارند و نمودی از دانند  ب  این معنا ک  مخلوقات حظی برای فهم صـــحید می
. بنا (009: 0تا، )ر.ک: ابن عربی، بی وجود هسـنند و وجود، تنها مخنص پروردگار است

ــوی ظهور آن وجود  بر مشــرب عرفانی تنها خداوند منعال اســت ک  وجود دارد و ما س
ها مجازی است. بنا بر این نگاه، این دسن  از روایات یگان  هسـنند و صـدق وجود بر آن

 است: وحدت وجودیانگر حهیهت ب
مع  شـــیء معلوم اســـت ک  ماهیات امکانی  نزد  لم یکنو  کـان ال ل ی ادر معنـ»

عارفان فهط شــیئیت ثبوتی  دارند و شــیئیت وجودی ندارند مگر ب  نوعی از مجاز. برای 
را  «مع  شـــیء لم یکنو  کان ال ل »جنید بیدادی حدیث ابن همین اســـت کـ  وقنی 

 .(144: 4 ،3193 ،شیرازیصدرالدین ) «کانا ن کما  و :شنید گفت ک 

 بررسی محتوایی روایات .5

برای قضــاوت در مورد مراد جدی روایت در حوزه عهائد، باید در مرحل  نخســت، 
ظهور منبـادر اولیـ  معین گردد، بـ  این معنـا ک  عرف در مواجه  اولی  با این کلمات، 

دوم  زم است قرائن درون مننی روایت برای کند. در مرحل  چ  معنایی را برداشـت می
سنج  اولی  ظهور منبادر، مورد تدقیق قرار گرید. پس از آن نوبت ب  بررسی مجموع  
روایات مرتبط، برای ســـنج  معنایی ک  پس از تدقیق در قرائنِ درون مننی حاصـــل 

 شــود  یعنیرســد ک  در این مرحل  درج  احنمالیِ مراد روایت مشــخص میشــد، می
ممکن اسـت روایت تا سـرحد نص با  رود و یا ظهور اولی  آن از اعنبار ساقط شود و یا 

 همننان ظاهر بماند.
شــود  توضید آنک  در مرحل  بعد محنوای روایت با ادل  قطعی عهلی سـنجیده می

 ماند واگر روایت با عهل تعارضــی نداشــت ک  روایت ب  همان درصــد احنمالی باقی می
عی تعارض کند ظهور معنایی از حجیت ســـاقط اســـت و اگر روایت در اگر با عهل قط

و هر دو یهین پا بر جا ماندند و صدور روایت  نص رسـیده باشـد مرحل  قبلی ب  سـرحد  
رســـد ک  در این مرحل  چون در فروع ادل  قطعی بود و قـابـل توجی  نبود، ب  نظر می

ــو ــول عهائد  لذا باید خبر معص ــنیم و ن  در اص ــود و علم آن ب  عهلی هس م پذیرفن  ش
 اهل  واگذار شود. 

نکن  دیگر اینک  اگر پس از بررسـی، این ننیج  حاصـل شد ک  ظهور مسنهر )و ن  
ــود، دیگر ــن  ش ی توان گفت ک  نظر عهلنمی ظهور منبادر اولی ( روایت باید کنار گذاش

ظاهر توان گفت این اســـت ک  می مـا مطـابق ظاهر روایات اســـت و نهایت چیزی ک 
 روایت بر خ ف ادل  عهلی است و باید تاویل و یا کنار گذاشن  شود. 
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 و دلالت آن بر زمان« کان. »1-5

 فلســـف  و عرفان قائل ب  زمانی ،های فکری ک مهی  ی  از نحل  با توج  ب  اینک 
باید  «کان»آید از جمل  اینک  کلم  ند، ســـوا تی پی  میبودن خداوند منعال نیســـن

معنای ادام   ،در ابندای این احادیث« کان»معنای ب  همیده شـــود؟ با توج  چگونـ  ف
توان معنای عرفی ک  مطابق با برداشت ک می می حدیث چگون  خواهد شد؟ اساسا آیا

 از روایت است را تصدیق نمود؟
 کنلم یو  کان ال ل »دو اشـکال عمده ب  برداشت ک می از روایت با توج  ب  عبارت 

 است:شده ارد و« مع  شیء
ــت: فرض اول این « کان ال ل »در فهم عبارت  اشکککاا اوا: ــور اس دو فرض منص
د لت بر زمان داشـن  باشد  در این صورت  زم  ا  این است « کان»اسـت ک  کلم  

ــد و این ب  معنای زمانی فهمیدن ذات  ــن  باش ــت  در ک  خدا نیز در گذش پروردگار اس
ب  معنای زمانی  اینجا زمان اســـت. پس کان درصـــورتی کـ  خـداوند منعال، منزه از 

 ان ال ل کهایی در این زمین  در قرآن ب  کار رفن  است  مانند: نیسـت )همانگون  ک  مثال
 .(344: 3133)ر.ک: محبی،  سمیعا بصیرا(

د لت بر زمان نداشن  باشد  در این صورت « کان»فرض دیگر این اسـت ک  کلم  
را زمانی فهمید در « مع  شــیء لم یکنو »زیر زمانی فهمید را  کان ال ل توان می چگون 

« یءمع  ش لم یکن»اند؟ ب  بیان دیگر اگر عبارت ها در ی  سیاق آمدهصـورتی ک  این
شـــود  ک  این باطل اســـت  لذا باید نیز زمانی فهمیده می کان ال ل را زمانی معنا کنیم، 

ــیء لم یکن»عبارت  لم »و  «کان ال ل »در ننیج  وقنی  را زیر زمانی معنا کنیم.« مع  ش
هم معیت زمانی باشــد   اینجا ب  معنای زمانی نیســت نباید معیت در« مع  شــیء یکن

ــورت این  را نیز نفی« لم یکن»گرفت و عبارت  های دیگر در نظرلذا باید معیت را ب  ص
شت امعیت ذاتی مد نظر اســت )ک  با برد اینجا گون  از معیت در نظر گرفت. حال یا در

ســازگار  وحدت وجودســازگار اســت( و یا معیت وجودی )ک  با برداشــت  حدوث ذاتی
 است(.

خداوند منعال باشند ب  « م »هرگز این گون  نیسـت ک  مخلوقات  اشککاا دوم:
خصـــوم کـ  این معیت، معیت زمانی در نظر گرفن  شـــود  چرا ک  خداوند زمانمند 

خداوند باشـــد  لذا باید معیت را «  م»نیســـت تا جهان بخواهد حنی در حالت وجود، 
 )ر.ک: محهق رتبی است و یا وجودی ، یامعیت زیر زمانی در نظر گرفت. لذا این معیت

 .(053ق: 0017طوسی، 
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ــت ب  ی  معنا اوا: اشکککاا پاسکک   ــن  بوده اس او  اینک  بگوییم خدا در گذش
، ن  بوده استصـحید اسـت و ب  ی  معنا زیر صحید. اگر منظور از اینک  خدا در گذش

این باشــد ک  گذشــن  ظرف وجودی پروردگار اســت، اشــکال ب  آن وارد اســت. اما اگر 
منظور این باشــد ک  در گذشــن  نیز وجود، برای خدا ثبوت داشــن  اســت و فهط اصــل 

 ک  همانگون آن نیســـت. لذا  ی بروجود او را ثابت کنیم و ن  ظرف وجود او را، اشـــکال
توان در می کنیمو خداوند را در زمان داخل نمی« وجود داردخدا الآن »توان گفت: می

مورد گذشـن  نیز وجود را ب  خداوند نسـبت دهیم  حنی اگر مخلوقی نیز وجود نداشن  
آید. لذا ناظر ب  گذشــن  باشــد هی  محذوری پی  نمی کان ال ل باشــد. ب  این بیان اگر 

 ا همراه او نبوده است  زم  اگر روایت بگوید ک  خدا در گذشـن  بوده اسـت و چیزی
زمانمند شــدن خدا نیســت. ب  بیان دیگر اصــل ثبوت خداوند در زمان گذشــن  هم 
حهیهی بوده اســت و این گون  نبوده ک  خدا در گذشــن  نباشــد اما ا ن وجود داشــن  

توان وجود را ب  خدا باشـــد. خدا همیشـــ  بوده اســـت و خواهد بود و در هر زمانی می
 ا این ب  معنای زمانمند بودن خداوند منعال نیست.نسبت داد ام
فهم منکلمان ب  صـورت دیگری نیز قابل توجی  است: اگر  دوم:اشککاا پاسک  

، اصل وجود خداوند را «کان»در مورد خداوند زمانی نباشـد و تنها کلم  « کان ال ل »هم 
عالم از این روایات صــحید اســت  چرا ک  در  حدوث زمانیاثبات کند  باز هم برداشــت 

  ب  نیز در مورد نبودن ماسـوی مسئل  زمان مطرح نیست« مع  شـیء لم یکن»عبارت 
« لم یکن»و « کان»این معنا ک  نبودن ماسـوی زمانمند نیست  لذا اگر در هر دو کلم  

طرح ندارد. حال این ســـوال م حدوث عالمزمان نفی شـــود  منافاتی با تهریر صـــحید 
 اند و تنها، وجود برای خداوند ثابت بوده؟ درشــود ک  در کدام نشــئ ، ماســوی نبودهمی
شـــود و این عبارت را در مورد می عرف ســـریعا ب  قبل از آفرین  جهان مننهل اینجا

لذا در هر دو صـــورت چ  عبارت کان دارای  1داند.قبـل از نهطـ  آزازین زمان ثابت می
ــد عر ــد و چ  نباش های مناخر فهمد و فهممی را حدوث عالمف از این عبارات زمان باش

در تبادر عرفی از این عبارات وجود ندارد و برای رســـاندن  وحدت وجودو  حدوث ذاتی
 هایی در روایات ارائ  شود.آن مطالب باید قرین 

                                                 
ت اند م هم این معنا باشججد که در ند  و نیسججتی هم زمان و قبل البته باید ت له داشججت که وا ه قبل از آلریند زمان می .1

ه قبل از عگ ییم ند  قبل از زمان، به این معنااجججت که لهان نب ده و به ول د آمده ااجججت نه اینو بعجد راه دارد. اینعه می
 لهان ند  نیز ول دی زمانی دارد.
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 . جمع بندی مضمونی روایات2-5

 توج  نمود، ب  این بیاناو  برای فهم معنـای ی  عبارت ابندا باید ب  مخاطبان آن 
اند چ  بوده اســـت و بعد از آن، فهمیدهای ک  مخاطبان این روایات میکـ  معنای اولی 

 های فراظاهری است. مرحل  تاویل و یا برداشت

نکنـ  دیگر آن کـ  برای فهم این احـادیث نباید ی  عبارت را جدا کرد و بدون در 
در مورد آن در نظر گرفـت  بلک  باید  نظر گرفنن قرائن، صـــرفـا احنمـا ت مخنلف را

عبـارت را طوری معنـا کرد ک  با قرائن درون مننی و برون مننی و همننین با خانواده 
 روایات سازگار باشد. 

هایی ک  در روایات وجود دارد رفت تا دید کدام ی  از حـال بـایـد ســـراغ قرینـ 
 تر است.تر و روشمندها با توج  ب  قرائن صحیدفهم

 فهم عرفی از روایات. 1-2-5

های مخنلف و ب  افراد مخنلف ارائ  شــده اســت نظر ب  اینک  این روایات در جایگاه
باید دید ک  ی   اندهای فلســـفی ثانوی( داشـــن عرفی )فارغ از دقتو مخـاطبان فهم 

فهمد. در مواجه  اولی  چند مخـاطـب در مواجهـ  اولی  با این روایات چ  چیزی را می
 شود: ین روایت فهمیده مینکن  از ا

ــوی ال ل  ثانیا: اثبات وجود خداوند  او  ــوی و  :ثالثا: نفی وجود ما س نفی وجود ماس
 :عاراب  کنند ک  این قضــی  برای گذشــن  اســت و ن  حالمی فعل ماضــی این را منبادر

ل  رساند ک  مسئکنار هم گذاشـننِ نبودن عالم و فعل ماضـی، عرف را ب  این ننیج  می
در مورد ابنـدای عالم و آزاز آفرین  اســـت ک  مطابق با فهمی اســـت ک  منکلمان از 

 اند. عالم ارائ  کرده حدوث زمانی
 فهمد  اصــل بر این اســت ک را از این روایات می حدوث زمانینظر ب  اینک  عرف، 

فهمد معنا شـود، مگر اینک  توضیحی در کنار روایت یا ک  عرف می همانگون روایت نیز 
ای باشد بر اینک  مخاطبانِ زمان اهل بیت، مسئل  در روایات دیگر آمده باشـد ک  قرین 

ای ک  بر اســـاس تبادر برای ما شـــکل اند و ظهور اولی فهمیدهرا بـ  گونـ  دیگری می
ــت، از اعنبار  ــت. اما بالعکس قرائن هم موافق با فهم عرفی روایات گرفن  اس ــاقط اس س

 است.

 متکلمان حدوث زمانییید برداشت أقرائن داخل روایات در ت .2-2-5

برای تهویت برداشت این پژوه  از فهم عرفی و برای اثبات اینک  روایات در صدد 
 روایات آمدقرائنی در ذیل  ،با تهریر منکلمان هســنند حدوث زمانیرســاندن محنوای 
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 گیرد:لذا برخی از قرائنی ک  در منون روایات وجود دارد ، مورد اشاره قرار می
 (.0)مانند حدیث هاروات از حدوث و عدم ردع آن ( فهم حدوث زمانی0
 اندنکردهردع  بوده اســـت و امام حدوث زمانی ،از روایـت فهم اولیـ  روات( 5

 (.3)مانند حدیث 
 (.5مانند حدیث ) ون قبل، ابندأ، ابندع و ..ظهور عرفی کلماتی همن( 9
ــیحی پیرامون مننبیان( 0 ــاره ب  اولین مخلوق، مثل: های توض )مانند حدیث  اش
قبلیت زمانی )مانند در  ،ظهور واژه قبل(  0)مانند حدیث  کلم  ثم و مشــنهات آن(  01

 (.5حدیث 
 (.5)مانند حدیث  حدوث عالمهای عهلی در راسنای فهم اسند ل( 7
 (.7)مانند حدیث  عالم حدوث زمانیهای معارض رد برداشت( 1

هم  این قرائن ک  توضــید برخی از آنها ذیل روایات آمد، نشــان دهنده این اســت 
ــت ک  منکلمان  ــمند از این روایات همان حدوث زمانی عالم اس ــت روش ک  تنها برداش

 اند.برداشت کرده

 از روایاتقرائن روایی خارج  .3-2-5

 الف. روایات حدوث اراده الهی

قلـت: لم یزل ال ل مریدا؟ قال: ان المرید   یکون إ  لمراد مع ، لم یزل عالما قادرا »
 (.343: 3ق، 3041کلینی، ) «ثم اراد
ــفات» ــی  و اهرادل من ص ــائیا تعالی لم اتفعال فمن زعم أن ال ل المش یزل مریدا ش

 1.(993 :0933صدوق، )« فلیس بموحد

پرســد ک  آیا خداوند از  مرید اســت؟ ســوال می در روایت اول، راوی از امام
باید اراده هم با او باشد و مرید   گوید: اگر موجودی مرید باشـددر پاسـخ او می امام

شـود. خدا از  عالم و قادر بوده اسـت، ســپس اراده نموده است. نمی بدون اراده محهق

                                                 
عل رنها ل قال اججنیمان إنما ننیت... ء مثدی و قد رخبرتع رن الإراد  مثد   عن لعل الشجج »در همین معنااججت روایت:  .1

در  .(044 :3131صجججدوق، ) «من الله لم یزل قجال ر س تعنم رن مجا لم یزل س یع ن م ع س و يدیلا و قدیما ل  يال  وايد 
که  کندمی انیمان اشعال  کند که اراده يادی و از صج او العال ااجتمی تاکید این روایت پ  از اینعه اما  رضجا

نیز امعان این مسئنه را رد کرده و تنها  اما  اولی ازلی باشجد و يادی نباشد ،چه اشجعالی دارد که اراده لعل خدا باشجد
 شج د. این در يالتی ااتمی و اینعه چیزی هم قدیم باشجد و هم يادی، ن یداند که يادی باشجد می چیزی را لعل خدا

که بر ااجاس يدوی ذاتی ابن اجینا، خداوند باید مخن ق ازلی داشجته باشجد. صدرا نیز مخن ق نداشتن خداوند را به معنای 
 لذا بر اااس مبانی او خدا هم اره مخن ق داشته اات. ،داندمی تعیینی ذاو الهی
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ــاس این ــت و جهان حدیث، اراده براس ــت  این در ،الهی حادث اس  حالی دارای ابنداس
همانطور ک  در ابندای حدیث اشـــاره  حدوث ذاتیو  وحدت وجودب   قائ ناســـت ک  

دوم نیز، ب  کسی ک  خداوند را مرید ازلی  دانند. در روایتشـده خداوند را از  مرید می
لی نباشد حادث خواهد بداند نسـبت شـرک داده شـده اسـت و ب  تب  اگر اراده الهی از

نیز  حدوث ذاتیبود و از آن جهـت کـ  اراده ازلی را نفی کرده اســـت این حـدیـث بـا 
، خداوند بالضــروره از  حدوث ذاتیب   قائ نســازگار نیســت  چرا ک  بر اســاس نظری  

 مرید است!
 استحاله توالی ازلی مخلوقات و مخلوق ازلیب. 
قبلکم من اللیل و النهار منناه أم زیرمنناه فدن  : أتهولون ماال ل قال رســـول»

قلنم إنـ  زیرمننـاه فهد وصـــل إلیکم آخر ب نهای  تول  و إن قلنم إن  منناه فهد کان و 
 .(57: 0، 0019)طبرسی، « ء منهما ش 

توان ب  وضــوح فهمید ک  ممکن نیســت ک  شــیء زمانمند، ازلی از این روایت می
دانسنن اراده الهی در فلسف  صدرایی و سینوی ک   زم  آن  باشـد و این مسئل  با ازلی

هاسـت، سـازگار نیسـت. همننین تاییدی است بر اینک  ابندا نداشـنن سـلسـل  زمانی
 مند باشد.جهان ابندایی دارد ک  قبل از آن چیزی نبوده است ک  زمان

ــاس موارد ــنند وبا  ب  نظر می بر اس ــنا هس ــد ک  هم  روایات در ی  راس آن  رس
و اینک  خداوند ب  عالم، ابندا داده اســـت. و اینک  در بســـیاری از  حـدوث عالماثبـات 
ــیء لم یکنو  کان ال ل »روایات  ــاره ب  « مع  ش در کنار این عبارات و یا  حدوث عالماش

اشـاره ب  اولین مخلوق و یا اشاره ب  آزاز آفرین  شده است و راویان حدیث نیز همین 
 رساند. ، این مطلب را ب  اثبات میاندمطالب را فهمیده

 های دیگربرداشت زمانیخر أت .4-2-5

یکی دیگر از مباحثی ک  در فهم روایات، بسـیار دارای اهمیت اسـت این اسـت ک  
نباید فهمی ک  مناخر از زمان معصــوم اســت را در ظهور آن روایت داخل دانســت. هر 

هـای منـاخر بهره جســـت اما فهمهـای دیگر معنـایی از توان برای فهم  یـ می چنـد
ــومنمی ــت اتوان فهمی ک  در زمان معص ــورت کنایی هم ن رایج نبوده اس )حنی ب  ص

ــت( ــن  اس را ب  عنوان ظهور روایت مطرح کرد و ظهور عرفی روایت را با این  رواج نداش
آیـد  ســـوا تی نهـد گونـ  ب  برداشـــت رد کرد. همین نکنـ  در این جـایگـاه نیز می

مناخر از این روایات وارد اسـت و آن اینک   آیا در عرف زمان معصوم فهم های برداشـت
ــت؟ یا اینک  این فهم حدوث ذاتیو یا  وحدت وجود ها پس از ها و گفنمانرایج بوده اس
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 های بعد شکل گرفن  است؟ زمان معصوم و در قرن
گون  بـ  دیگر بیـان اگر این روایـت بـ  عرف آن زمـان ارائ  شـــود، از آنجاک  این 

ون  هرگز این گبرداشـت رایج نبوده اسـت، ن  ب  صـورت کنایی و ن  ب  صورت حهیهی، 
وحدت و یا  حدوث ذاتیکند و در مواجه  با این احادیث منفطن معنای برداشـــت نمی

و یا  وحدت وجودنیز رســـاندن معنای  شـــود. حـال اگر مراد جدی امامنمی وجود
نمود ک  عرف ب  نحوی ای بیان مین را ب  گون بود بر اســـاس قاعده باید آ حدوث ذاتی

مننهل ب  این معانی شــود و حداقل اینک  دچار اشــنباه نشــوند )با این توضــید ک  هم 
دانند( می ب  معنای آزاز داشنن عالم را خ ف عهل حدوث زمانیصـدرا و هم ابن سینا 

ــت و ا ــکل، ازراء ب  جهل اس ــورت، بیان مطلبی ب  این ش ز فرد حکیم ب  در زیر این ص
رود از فرد حکیم این است ک  عرف را منفطن می . و حداقل چیزی ک  اننظاردور اسـت

ــت   ــازی برای این مطلب اس این معنای جدید کند و این امر نیاز ب  تاکید و گفنمان س
عرف از این بیان « مع  شـــیء لم یکنو  کان ال ل »بـ  خصـــوم کـ  درمورد احادیث 

داند و از نگاه عرف این روایات دارای فهمد و این فهم را صـــحید میرا می حدوث عالم
رود. حال اگر این فهم انحرافی نمی ایمحمل است و دیگر سراغ چنین توجیهات بعیده

 ای سخن بگوید ک  انحراف ایجاد نکند. رود ب  گون باشد. از فرد حکیم توق  می
 اســت و روایت ب  حدوث عالمروایت همان با این تفاسـیر باید گفت ک  ظاهر اولی  

ها منناسب با ظاهر نیست و در مهام تاویل ظاهر ابندای عالم اشاره دارد و سایر برداشت
 یرد و باید سنجیده شود.گهای دیگر معنایی جای مییا  ی 

 «الآن کما کان». بررسی عبارت 3-5

ه اســت مگر روایت صــورت نیامداین عبارت در هی  ی  از مصــادر حدیثی ب  این 
)صـــدوق، « إن ال ل تبـار  و تعالی کان لم یزل ب  زمان و   مکان و هو الآن کما کان»

ــمون  ،در آن عبارت ( ک 313 :3133 ــت. اما عباراتی در روایات  کان ال ل مض نیامده اس
 از جمل : ،باشد «الآن کما کان»تواند تایید مضمون آمده ک  ب  جهت محنوایی می

تبـار  و تعـالی   تهدر قدرت  ...   یبلیون کن  علم  و   مبلع عظمن   إن ال ل . »0
ــ  یزا و لا  کذلك لمء زیره هو نور لیس فی  ظلم  ... و حق لیس فی  باطل و لیس ش

و کذلك کان إذ لم تکن أرض و   ســـماء ... ثم إن ال ل تبار  و تعالی  یزاا أبد الآبدین
 .(053 :0933)صدوق، « أحب أن یخلق خلها یعظمون عظمن 

ء زیره نورا   ظ م فی  و صــدقا   کذب إن ال ل تبار  و تعالی کان و   شــ . »5
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« کذلك هو الیوم و کذلك لا یزاا أبدافیـ  و عـالمـا   جهل فی  و حیا   موت فی  و 
 .(001 :0933)صدوق، 

را توضـید داد. آیا مهصود این است « الآن کما کان»حال باید مهصـود از مضـمون 
اســـت یا اینک   همانگون الآن هم « مع  شـــیء لم یکنو کان ال ل »ک   همـانگونـ کـ  

ــت؟  همانگون  ــت و ذات او تیییری نکرده اس ک  ذات خداوند بود همننان همانگون  اس
ــد این روایات ب  جهت د لت ممی ب  نظر ــت و نمیرس ــبی جمل اس تواند قرین  مناس

 برای فهم سایر احادیث واق  شود.

ــافی را از خداوند منعال نهل ــاره ب  این می در روایت اول پس از اینک  اوص کند اش
گوید او نوری است می در ادام  ،کند ک  هی  کس جز خدا این گون  نیسـتمی مطلب

گوید خداوند از  و ابدا اینگون  کـ  ظلمت بردار نیســـت و بعد از بیان این صـــفات می
 است. 

در این روایت نیامده « ... کان ال ل »در مورد این روایـت بـایـد گفت ک  او  عبارت 
کان »ای برای روایات تواند قرین آمده است  لذا نمی« لیس شیء زیره»اسـت بلک  تنها 

ت. ا همانند او نیسو چ  بسا د لت روایت بر این باشد ک  هی  چیز زیر خد ،باشـد «ال ل 
هو نور »بعد از عبارات « یزل و   یزال أبد الآبدین کذلك لم»نکنـ  دیگر اینکـ  عبارت 

ــد« ... لیس فی  ظلم   ــفات باش ــت ناظر ب  این ص ــت و ممکن اس لذا از این  ،آمده اس
« و کذلك کان إذ لم تکن أرض و   ســـماء»جهـت اجمـال دارد. از طرف دیگر عبارت 

نا و این ب  آن مع ،ک  زمین و آسـمانی نبوده استون  بوده اسـت هنگامییعنی خدا اینگ
 اسـت ک  خداوند ذات   ینییری دارد هر چند مخلوقات نباشند. ب  همین دلیل ب  نظر

رسـد ک  این روایت در صـدد بیان عدم تیییر در ذات باری تعالی اســت و در ضمن می
ــماء حادث شــده ــاره ب  این دارد ک  ارض و س ند  اما در خداوند تیییر ایجاد نشــده ااش

 است.
صــفاتی را « ء زیرهقد کان و   شــ »پس از بیان عبارت  در روایت دوم، امام

است و تا ابد نیز  همانگون گوید خداوند امروز نیز شـمارد و در اننها میبرای خداوند می
الیوم و کذلك    کذلك هو»نیز همنون روایت اول عبارت  اینجا اینگونـ  خواهد بود. در

پس از جم تی آمده اســـت ک  عرف در نظر اولی  این عبارت را ب  جم ت « یزال أبدا
اینک  خداوند  ،چرا کـ  از نظر عرف  گردانـدبرمی« نورا   ظ م فیـ »نزدیـ  همنون 

ســازگار نیســت و در « ء زیرهقد کان و   شــ »امروز نیز همین گون  اســت با عبارت 
کند اگر خ ف برداشت عرف صحید باشد نیاز ب  برداشـت دیگری میمواردی ک  عرف 
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ــت. ب  همین خاطر در ــدد نیز ب  نظر می اینجا قرین  و تاکید اس ــد ک  روایت درص رس
قد کان و   »ن  اینک  بخواهد عبارت  ،بیـان عـدم تیییر در ذات خـداوند منعال اســـت

ــ  ــت ک  این روایت اجمال را ب  امروز و آینده تعمیم دهد و حداقل « ء زیرهش این اس
 همانگون -صــدد تعمیم این عبارت ب  حال و آینده اســت  دارد و اثبات اینک  روایت در

 مشکل است. -ک  با بیان عرفانی سازگار باشد
 إن ال ل تبار  و تعالی»رســـد با توج  ب  روایت می در اننهـا بـاید گفت ک  ب  نظر
ــدوق،« )الآن کما کانکان لم یزل ب  زمان و   مکان و هو  هم  این  .(313 :3133 ص

چ  قبل از خلهت و چ    روایات در این زمین  هســنند ک  خداوند تیییر نداشــن  اســت
ــاره ــت و اگر در این روایات اش ای ب  قبل از خلهت دارد بعد از خلهت تیییری نکرده اس

ــمارد و از این باب اســت ک  صــفات خدا قبل از خلهت را « ء زیرهکان و   شــ » برش
تـاکیـد کند ک  خداوند قبل و بعد از خلهت تیییر نکرده اســـت  ن  اینک  همننان نیز 

 چیزی با خدا موجود نیست. 

 نتیجه گیری

 پژوه  حاضر در پاسخ ب  سئوا ت خود ب  ننایج زیر دست یافت: 
اتخاذ  حدوث عالمف ســـفـ  و اهل عرفان، بر اســـاس مبانی نظری ک  در باب . 0
  گروه اند( ســـعالم ک  منکلمان ب  آن قائل شـــده حدوث زمانی)اســـنحال  انـد کرده
را خبر واحد دانســن  و بر اســاس قواعد عهلی ک  از  حدوث عالمای اخبار اند  عدهشــده
ای نیز روایات را تاویل نموده و از اند. عدهها یهینی اســت روایات را کنار گذاشــن نظر آن

ای ظهور روایات را مطابق با نظر ند. در مهابل، عدهاکنـار گـذاشـــنن آن خودداری کرده
هم روایات نیســـنند بلک  ف نخوی  دانســـن  و ن  تنها قائل ب  تاویل و یا کنار گذاشـــن

دانند. از آن جهت ک  ی  دســـن  از روایاتی می منکلمـان از ظاهر روایت را دچار نهص
کان »اند روایات ســن عالم ب  آن تمســ  ج حدوث زمانیک  منکلمان برای اثبات نهلی 

 است  در این تحهیق ب  ارزیابی آراء ضمن این دسن  از روایات، پرداخن  شد.« ال ل ... 
 قرائننیست با توج  ب   حدوث عالمدر مهابل این ادعا ک  این روایات ظهور در . 5

ارتکاز روات از حدوث و همنون  فهم عرفی از روایـات، « ککان الله »درونی روایکات 
ردع  بوده اســـت و امام حدوث زمانیاز روایـت  فهم اولیـ  روات، هـاآن عـدم ردع

 ،ظهور عرفی کلماتی همنون قبل، ابندأ، ابندع و ... کلم  ثم و مشـــنهات آنانـد، نکرده
ــاره ب  اولین مخلوقظهور واژه قبل در ابندا داشــنن عالم و  ــند ل، اش های عهلی در اس

و قرائن روایی عالم  حدوث زمانیمعارض  های، رد برداشــتحدوث عالمراســنای فهم 
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اســـنحال  توالی ازلی مخلوقات و اراده الهی، همنون  روایات حدوثخکار  از روایات 
ـــاره بــ  عمر آن و هم چنین  مخلوق ازلی خر أتکو روایــات معرفی اولین مخلوق و اش

 باید گفت ک  تنها برداشـت روشمند از ظهور روایات همانهای دیگر؛ برداشت زمانی
و گوید جهان و زمان دارای ابنداســـت( اســـت )ب  تهریری ک  میعالم  حـدوث زمانی
های دیگر معنایی قرار بگیرند و یا زیر معنبر های دیگر معنایی یا باید در  ی برداشـــت

عالم تنها برداشـــت مطابق د لت این  حدوث زمانیخواهند بود. در اننها باید گفت ک  
های دیگر اگر با این برداشـــت ،رت و تاکید این روایاتروایـت اســـت و بـا توج  ب  کث

بود )کما اینک  ف ســف  و اهل برداشــت دارای تعارض باشــند از اعنبار ســاقط خواهند 
 کنند(.عالم را رد می یزمان عرفان حدوث

و « کان ال ل »بر اسـاس ننایج ب  دست آمده از تحهیق، با توج  ب  کثرت روایات . 9
ن رسد ک  صدور ایب  نظر می  کنندمی روایی ک  این مضمون را تاییدهای دیگر دسـن 

 .  و د لت آن بر حدوث زمانی عالم قطعی است محنوا منواتر اجمالی است
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